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فهرست،،

با سلام خدمت شما همراهان همیشگی فصل نامه "صدر"
 این بار با "چهارمین" شــماره از فصل نامه صدر در خدمت  شــما عزیزان هستیم و پیشاپیش امیدواریم رضایت شما  

علاقه مندان به نشریه ی صدر را در این شماره از آن، کسب کرده باشیم.
بزرگواران همانطور که می دانید؛ مسئله ی دانشگاه فرهنگیان و مسئله ی تربیت معلّم یکی از مهم ترین مسائل کلان 
کشوری است و امروزه اساسی ترین نیاز آموزش وپرورش کشور؛ معلّم است. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی 
و هر نقطه ای که تربیت معلّم بر آن صدق می شود، بایستی هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی توسعه پیدا کند. 
نقش دانشــگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش،  صرفا تعلیم دروس، انتقال میراث فرهنگی نسل های گذشته به نسل 
جدید و پرورش قوای ذهنی دانش آموزان نیســت؛ بلکه بســیار فراتر از آنها، رشــد و پرورش دانش آموزان در ابعاد 
جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی می باشد که از اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش محسوب می شوند. 
با توجه به اهداف مذکور، مســئولیت و رسالت دستگاه آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان، بیش از پیش سنگین 
تر و حســاس تر شــده و ضرورت انجام اصلاحات اساسی در ســاختار، برنامه ها و روش های آموزشی و پرورشی آن 
اجتناب ناپذیر اســت. در این میان، ایجاد تحول در نظام تربیت معلــم را باید پیش نیاز تحقق هر نوع تحول در نظام 

آموزشی دانست‌.
قریب به یک ماه هست که، مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده است. 

در میان کمیســیون های مختلف مجلس، کمیســیون آموزش و تحقیقات یکی از مهم ترین کمیسیون ‌های مجلس 
شــورای اسلامی به شمار می‌آید. می توان گفت که اساســی ترین اولویت این کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای 

دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد. 
همانگونه که رهبر معظم انقلاب می فرمایند: "ســند تحوّل، یک ریل‌گذاری اســت؛ ســند تحوّل می تواند آموزش و 

پرورش را به آن سرمنزل مورد نظر برساند". )1398/2/11(
بنابراین برای اجرای آن، باید برنامه داشــته و خود را موظف به پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش بدانند و برای تحوّل آموزش و پرورش، روحیه‌ی انقلابی لازم اســت و روحیه‌ی انقلابی یعنی ترس 
و ملاحظه‌کاری نداشــته باشیم؛ پس کمیسیون آموزش مجلس یازدهم باید دارای روحیه انقلابی بوده و آنچه در توان 

دارد در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بکار گیرد.
در پایان بر خود لازم می دانیم که زحمات ارزنده ی ســرکار خانم "زهرا براتی" )ســردبیر ســابق نشریه صدر( را قدر 
دانســته و از ایشــان نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم. از درگاه خداوند تعالی، توفیق روزافزون و سلامتی همیشگی 

ایشان را خواستاریم.
همچنین ســرکار خانم "مائده نصیری" را به عنوان ســردبیر فعلی نشریه معرفی  کرده و عرض تبریک خدمت ایشان 

داریم‌.
 موفقیت و پیشرفت روزافزون ایشان و نشریه را آرزومندیم.

ســــــــــــــــــــــــــــــــرمقالـه

سردبیر نشریه صدر
مائده نصیری

مدیر مسئول نشریه  صدر 
شکیلا مومنی نیا
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امــوزش مجــازی یا همان امــوزش از راه 
دورسالهاســت که راه اندازی شده است.اما 
در کشــور ایران قبل از انقلاب،بطور خیلی 
محــدود وجود داشــته اســت.اما در چند 
ماهه اخیر ،بدلیل شــیوع کرونا و متعاقب 
ان تعطیلــی مدارس و دانشــگاه ها باعث 
شــده اســت اکثریت فراگیران و اساتید و 
معلمان از این نوع اموزش استقبال کنند.و 
بعنوان تنها وسیله اموزشی در ایام تعطیلی 
اجباری از ان استفاده هایی بکنند.اما حالا 
میخواهیم در این مقاله به بررســی مزایا و 
معایب اموزش مجازی بپردازیم ودر پایان 
هــم تصمیم گیــری را با شــما مخاطبان 
گرامی بگذاریــم که ایا این نــوع اموزش 
کاربردیست یا نه و تا چقدر بازدهی دارد؟

آیــا میتوانیم امیدوار باشــیم در آینده ای 
نه چندان دور،بخشــی از آموزش را از این 

طریق دنبال کنیم یا نه؟
اموزش  از  تعریفی  است   درابتدا لازم 

مجازی و تاریخچه ان ارائه دهیم:
امــوزش الکترونیک بــه مجموعه فعالیت 
های اموزشی گفته میشود که با استفاده از 
ابزار های الکترونیکی)صوتی،تصویری و....(

صــورت میگیرد. اموزش از راه دور در ابتدا 
بــه صورت مکاتبه ای بود اما با پیشــرفت 

تکنولوژی ابزار اموزش تغیر کرد.
هــدف از امــوزش مجازی،تبدیل اموزش 
سنتی به مجازی نیست!!بلکه اموزش های 

تخصصی با شیوه های مدرن است.
همه  برای  مجازی:اموزش  اموزش  شعار 
کــس و در همه ســنین اســت)نگاهی به 

اموزش مجازی/دکتر علی اصغر کیا(
و اما مزایا و معایب اموزش مجازی:

های  کلاس  1.کوتاه،مختصر،مفیــد:در 
حضوری ممکن است وقت زیادی به بطالت 
گذرانده شــود.تایمی برای حضور و غیاب 
و تایمی هم صرف خســته نباشــید های 
دانشــجویان!!!بنابراین وقــت مفید کلاس 
تایم محدودی خواهد بــود. اما در کلاس 
های مجازی،استاد با قرار دادن یک وویس 
یــا ویدیو بــرای فراگیــران،از اتلاف وقت 

جلوگیری میکند.

2.صرفــه 
جویــی در همه 

چیز:از زمان و پول گرفته 
تا انرژی ای که صرف کلاســهای 

حضوری میشــود.فقط کافیست با گوشی 
هوشــمند خــود،در خانه بنشــینید و از 
تدریس اســتاد بهره مند شوید.بدون هیچ 
گونه هزینه ای البته بدون احتساب هزینه 
بســته هــای اینترنتی!!!! امــا باید در نظر 
داشته باشیم به هر حال نشستن سرکلاس 
و قــرار گرفتن در جمع رســمی فراگیران 
خود به خود باعث میشــود،فراگیر توجه و 
تمرکز بهتری نسبت به درس داشته باشد.

3.در دسترس:لازم نیست لبــاس رسمی 
بپوشید و ســر کلاس حاضر شوید تنها با 
در دســت گرفتن گوشــی خود میتوانید 
وارد دنیای متنوع اموزشی شوید و اموزش 
جدیدی را تجربه کنید بــدون هیچ گونه 
محدودیت زمانی و مکانی!!!!اما باید بدانیم 
این دسترســی برای همگان میسر نیست 
ممکن اســت بعضی از اینترنت و گوشــی 
هوشمند محروم باشند!شاید این را محال 
بدانیــد و بپرســید مگر میشــود در عصر 
ارتباطات و تکنولوژی کسی از اینها محروم 
باشد؟؟؟بله میشــود!!برخلاف باور ما هنوز 
هم هستند کسانیکه در روستاها و شهرهای 
کوچک از هر گونه اموزش مجازی به دورند 
و خودشان در ایام کرونایی دروس را پیش 

میبرند بدون هیچ گوشی و اینترنتی!!!
نکته ای که باید به ان توجه کرد این است 
که اساتید محترم بهتر است که از سامانه یا 
پیام رسان هایی استفاده کنند که دسترسی 
به انها اســان باشــد و ســرعت خوبی هم 
داشــته باشند.متاسفانه بعضی از سایت ها 

لیل  بد
کم  سرعت 

یا مسائل دیگر مثلا دسترسی به سایت در 
ساعات خاصی از شــبانه روز، برای فراگیر 
مشکل ساز میشــوند!!!بنابراین بهتر است 
در ایــن زمینه از فراگیران نیز نظر خواهی 
شود تا دسترسی به سایت و سامانه ای که 
دروس در ان تعریف شــده،راحت و اسان 

باشد!
اما نتیجه:

شــاید بتوان گفت اموزش مجازی بیشتر 
برای تدریــس دروس نظری مناســب تر 
است.دروسی که عملی هســتند و نیاز به 
حضور فیزیکــی معلم و متعلــم دارد و با 
لمس و دیــدن و کار عملی،فرایند اموزش 
انجام میشــود.اما بــرای دورس نظری،که 
نیــاز به وســایل کمــک اموزشــی و......

ندارند،اموزش مجازی مناســبتر است زیرا 
اتلاف وقــت کمتری صورت میگیرد و رفع 
اشــکال از طریــق همان فضــای مجازی 
انجام میشــود بدون حضــور فیزیکی در 
کلاس!!!شاید حضور در کلاس برای دروس 
نظری برای اکثر دانشجویان،خسته کننده 
و به عقیده خودشان،بیهوده باشد اما وقتی 
امــوزش ها در قالب مجاز بــه فراگیر ارائه 
شــود،بازدهی بیشتر و اتلاف وقت کمتری 

را بدنبال خواهد داشت!!!!
اری  مجازی  نظر شما چیست؟اموزش 

یا نه؟؟؟؟؟

آموزش مجازی خوب یا بـــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟؟؟؟

انگار کسی در گوشم نجوا می کند که این آخرین 
سطری است که با دستانم نگاشته می شود.

نفس هایم را به ســختی به گــودال ریه هایم می 
کشــانم و قطره های داغِ نشسته بر پیشانی ام را با 

آستینم پاک می کنم.
 با انگشتان لرزانم سردی قلم را حس می کنم.

 اولیــن کلمه ایی که در ذهنم خودنمایی می کند 
را می نویسم.

به آن خیره می شــوم و زمزمه می کنم؛ سلامتی، 
آری سلامتی!

چقــدر کلمه ای بی ارزش و بــی معنا برایم بوده. 
همیشه و همه جا نوک زبانم را مزین می کرد.

وقتی کسی حالم را جویا می شود سریع و مطمئن 
جواب می دادم :سلامتی، هیچی!
سلامتی ام برایم هیچ و پوچ بود.

تنها در این لحظه فهمیدم که دنیا و زندگیم بدون 
این کلمه پوچ و بی معنا می شود.

گرمــای تنم به نقطه ی جوش می رســد؛ قلم از 
دستم سر می خورد و روی کاشی منجمد، سکوت 

درد آور را می شکند. 
دانه های اشــک از چشــمانم بــه روی گونه های 
اســتخوانی ام روانه می شــوند و من همانطور به 

سلامتی ام خیره می شوم.

در ذهن آشفته ام به دنبال یک پاسخ می گردم.
یک پاسخ ساده برای یک سوال ساده.

در لحظه ی ســال تحویل، در کنار سفره ی هفت 
سین آرزویت چیست؟

چه بخواهم؟
شاید پاسخ ساده ای نیست.

فقط ده ثانیه وقت هست.
تمرکز، باید تمرکز کنم.
چشم هایم را می بندم.

همه با شور و شوقی وصف ناپذیر می شمارند؛ ده، 
نه؛ چه باید بخواهم؟

امید؟ باور؟ اراده؟
هشت، هفت؛ سلامتی؟

سلامتی چه؟ روح؟ جسم؟ دین؟
شش،پنج؛ صلح؟ ثروت؟ خوشبختی؟

چهار، نمی دانم نمی دانم... ساده نیست.
سه، شاید...شاید باید چشم هایم را باز کنم.

دو، خدای من! ساده بود...خیلی ساده!
یک، اللّهم عجل لولیک الفرج

مائده نصیریمریم حیاوی

زهراامیری| علوم تربیتی

سیـــــــــــــــــنِ 
ارزشمنــد

تحــــــــــــــــویل 
ســـال
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گوینده: مریم خیلیان
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ادامه . . .
حضرت رســول )ص( و مجموعه ی اعراب 
حجــاز ، منســوب به دو فرزنــد حضرت 
اســماعیل به نام هــای نابــات و قیدار ) 
مدفــون در نزدیکی زنجان ( می باشــند 
؛ بنابراین حضرت اســماعیل )ع( را ســر 

سلسله ی اعراب حجاز می دانند .
خداوند در ســن پیری فرزندی به حضرت 
ابراهیم از همسرش ساره عطا می فرماید و 
بنی اسرائیل را به اسحاق نسبت می دهند 
. پس از ســال ها کــه از ازدواج حضرت 
اســحاق )ع( با رفقا می گذشــت خداوند 
پاســخ دعای ایشــان را می دهد و به آنها 
دوقلویی به نام های عیســو)به معنی پرمو 
زیرا بــدن پرمویی داشــت( و یعقوب )به 
معنای کســی که به دنبال آمده است زیرا 
بعد از اســحاق به دنیا آمدند ( عنایت می 
فرماید . در واقع اسرائیل به حضرت یعقوب 
)ع( منصوب هستند و لقب ایشان اسرائیل 
بوده است . اسرائیل به معنای کسی که بر 
قهرمان پیروز شــد می باشد اما در تورات 
داســتانی وجود دارد که می گوید یعقوب 
)ع( با خدا کشــتی گرفت و بر خدا پیروز 
شد و نعوذبالله پشت خدا را زمین زد . پس 
به نقل از تحریفات تورات اســرائیل یعنی 
کسی که با خدا کشتی گرفت و پیروز شد .

از دیگر تحریفات تورات این اســت که در 
این کتاب آمده است اسحاق )ع( در زمان 
پیری نابینا بود و به خاطر اینکه به عیســو 

بیشتر علاقه داست به او گفت به شکار برو 
و برای من کبابی درســت کن تا من عهد 
و نبوت را به تو بدهم . همسر اسحاق )ع( 
، یعقوب )ع( را بیشتر دوت داشت پس به 
او گفت که زودتــر بزغاله را بکش و برای 
پدرت ببر تا نبوت به تو بخشیده شود . وی 
اینکار را انجام داد و چون پدرش نابینا بود 
مقداری از بوی بزغاله را روی دســت خود 
چســباند تا مانند دستان عیسوپرمو باشد 
. پدرش هنگامی که دســتان وی را لمس 
کرد گفت : دســت ، دست عیسو است اما 
صدا ، صدای یعقوب اســت . به هر حال با 
این حیله به نقل از اســرائیلیات)تحریفات 
تورات( یعقوب )ع( صاحب نبوت می شود .

اســباط در واقع 12 فرزند حضرت یعقوب 
)ع( از چهار همسرش هستند که طبق آن 
داســتان معروف به چاه انداختن حضرت 
یوسف )ع( و ... به مصر مهاجرت می کنند 

و به قوم عبرانی معروف بودند . 
فرزندان اســباط )بنی اســرائیل( در مصر 
پراکنده می شوند و در صنایع و کشاورزی 
پیشــرفت مــی کنند و قبطی هــا )مردم 
مصر( بــه خاطر احتمال از دســت دادن 
حکومت  نگران می شوند و به نقل از قرآن 
؛ شروع به تضعیف بنی اسرائیل می کنند و 
فرزندان پسر آنها را می کشند . در چنین 
دوران ســختی حضرت موسی )ع( متولد 

می شود .
نسب حضرت موســی )ع( به سبط لاوی 
برمی گردد . به نقل از تورات مادر حضرت 
موســی )ع( ، فرزندش را سه ماه شیر می 
دهد و سپس نوزادش را داخل صندوق می 
گــذارد و در رود نیل رها می کند . خواهر 
نــوزاد طبق دیدگاه تــورات از دور مراقب 
بوده است . دختر فرعون موسی )ع( را نزد 
خــود نگاه مــی دارد و خواهر آن حضرت 
خودش را به دختر فرعون نزدیک می کند 
و پیشــنهاد می دهد که موسی )ع( را نزد 
زنی ببــرد که می تواند به او شــیر بدهد 
. دلیل نامگذاری حضرت موســی)ع( نیز 
همین است .)به معنی از آب گرفته شده (

حضــرت موســی )ع( در دوران جوانــی 

ملاحظه مــی کند که یک شــخص بنی 
اســرائیل با یک قبطی ، با یکدیگر درگیر 
شــده اند . حضرت موسی)ع( می رود که 
به این درگیری خاتمه بدهد و مشــتی به 
فرد قبطی می زند و او می میرد .)قرآن به 
این مطلب اشــاره دارد ( بعد از مدتی یک 
منازعه ی دیگر میان یک بنی اســرائیلی 
و یــک قبطی پیش می آیــد  . تا حضرت 
برای میانجی گری پیش قدم می شــوند 
مرد قبطی می گوید : نکند که می خواهی 
من را هم مثل فرد قبلی بکشی ؟  حضرت 
موســی )ع( متوجه می شــود که قضیه 
لو رفته اســت پســبه مدین فرار می کند 
و  حدود هشــت یا ده ســال برای شعیب 
خدمــت می کنــد و با یکــی از دختران 

شعیب)ع( ازدواج می کند . 
هنگامی که ایشان از مدین به سمت مصر 
عزیمت می کند در دامنه ی کوهی آتشی 
را می بیند و برای گرم شــدن همســرش 
کنار آتش میاورد که آتشی برای او بیاورد 
که خداوند از میان آتش با ایشــان سخن 
می گوید . طبق تورات خداوند به او وعده 
می دهد که من بنی اســرائیل را به دست 
تو از دســت فرعونیان نجات خواهم داد ، 
و ســرزمین کنعان را به آن ها می دهم و 
مقرر می شود که حضرت موسی )ع( سراغ 
فرعون برود و بنی اسرائیل را نجات بدهد 
و حضرت هــارون )ع( هم که برادرش بود 
، بــه عنوان کمک و یاور همراه او برود و با 
پیامبر شــدن حضرت موسی علیه السلام 

دین یهودیت شکل می گیرد .

دو ویژگی بارز آیین یهودیت
1-این دین به حدی قوم گراست که تبلیغ 
در دین یهودیت وجود ندارد یعنی در هیچ 
جای دنیا نمی بینید که یک مبلغ یهودی 
، مردم را به این امر دعوت کند که بیایید 

و یهودی بشوید .
2-بخش زیــادی از کتاب مقــدس آنها ، 
جنبه ی تاریخی دارد اما قرآن کریم گرچه 
مطالب تاریخی هم دارد اما کتاب هدایت 

است . 

اجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــی  نگاه
ــت )2( ــخ یهودی ــه تاری ــی ب ـــــــــــــــــــــــــــ

 اسرائیل به معنای کســی که بر قهرمان 

پیروز شد می باشد اما در تورات داستانی 

وجــود دارد که می گویــد یعقوب )ع( با 

خدا کشــتی گرفت و بر خدا پیروز شد و 

نعوذبالله پشــت خدا را زمین زد . پس به 

یعنی  اســرائیل  تورات  تحریفات  از  نقل 

کسی که با خدا کشتی گرفت و پیروز شد .

ما را در این شــب ها تمنا می نویســند

مجذوب وصف و وصل لیلا می نویســند

من قطــره ای ناچیــزم امــا مطمئنم

آخر مــرا هم پــای دریا می نویســند

اصلا چــه بهتر که مرا هم چند ســالی

کلب نگهبــان همین جا می نویســند

ایــل و تبــارم را که نوکر می نویســند

ایــل و تبــارت را که آقا می نویســند

امشــب برای ما کمی بــاران بخواهید

هر آنچه می گویی همان را می نویسند

ایــن طاق نصرت ها که بــالا رفته ما را

پروازهــای رو بــه بــالا می نویســند

چشــم من و دســت کریمــت مهربانا

امشــب صدایت مــی زنم من یــا ابانا

موجــم که دارم میل طوفانی شــدن را

حین شــعف پــاره گریبانی شــدن را

بــا ســائلت بــودن دگــر از یــاد بردم

را آرزوهــای ســلیمانی شــدن  مــن 

مثــل تمــام کوچه ها این قلــب ما هم

را شــدن  چراغانــی  تمنــای  دارد 

اصــا مرا هم پــای این ریســه ببندید

را شــدن  بندانــی  آیینــه  ســرِ  دارم 

آقــا به جان خــاک پایت قصــد کردم

از نــو بنا ســازم مســلمانی شــدن را

از نیمــه ی شــعبان و مهمانت گرفتیم

اذن دخــول مــاه مهمانــی شــدن را

حتــی به شــوق لیله القــدرش ندادیم

این حال خوبِ نیمه شــعبانی شدن را

تو لیلــه القــدری و خورشــید زمینی

امیرالمومنینــی تیــر  آخریــن  تــو 

وقتــی تــو اینجایی بیــا معنــا ندارد

آقــا کجــا هســتی کجــا معنا نــدارد

بیمــاری ما غفلــت از یاد نگار اســت

دور از طبیبــان هــم دوا معنــا ندارد

مــن که گناهم را کمی هم کم نکردم ...

در معصیــت ایــن حرفها معنــا ندارد

تو وعده صــدق خدا هســتی و اینقدر

آقــا بیــا ... آقــا نیــا ... معنــا نــدارد

ای مهربانتــر از پــدر مادر چــه گویم

بــی تو رســیدن به خــدا معنــا ندارد

بایــد کــه نوکر ســوی اربابــش بیاید

از مــا بــه تو لفــظ بیــا معنا نــدارد

وقتــی تو از دســت دلم راضی نباشــی

نــدارد معنــا  ربنــا  یــا  ربنــا  یــا 

نگــذار بیــن غفلــت کبــری بمانیــم

بایــد میــان غیبــت کبــری بمانیــم

باید فراق و ســوختن باشــد همیشــه

در به دری از مرد و زن باشــد همیشــه

پیغمبرانــه دلبــری کــن مثــل اینکه

باید اویســی در قرن باشــد همیشه ...

آواره ی صحرا نماییدم چه باک اســت

مجنون اگر دور از وطن باشــد همیشه

بی یوســفش تا کی دمادم چشم یعقوب

دلخوش به بوی پیرهن باشــد همیشه

من خواســتم ذکر نمازم تــادم مرگ ...

یا بن الحسن یا بن الحسن باشد همیشه

اصــا میان مــا دو تــا باید همیشــه

حرف حســینِ بی کفن باشــد همیشه

امشــب ســخن از جمکران جایی ندارد

جــز کربــا ایــن دل تمنایی نــدارد

ولادتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیمه شعبان
چند وقته دلم حضور میخواد...

حضور کنار آدمایی که دوسشون دارم
حضور کنار کسایی که ازشون آرامش میگیرم...

کسایی که...
کسایی که وقتی کنارشون بودم قدرشونو ندونستم و گاهی چقدر بی 

تفاوت و بی رحمانه از کنارشون گذشتم...
روزی که به خاطر کرونا وســایل مونو جمع کردیم و راهی شهرمون 

شدیم فکر نمیکردم این دوری و فاصله انقدر طول بکشه...
و حالا دلم تنگ شــده برا حرف زدن با اون آدمایی که خیلی راحت 

داشتمشون ...و حالا ارتباط مجازی
باز خوبه این مجازی هست ولی دلم حضور میخواد...

به قول معروف نفس کشیدن در هوای یار...
ولی یه سوالی این روزا تو ذهنمه

چرا بین تمام این دلتنگی ها دلم تنگ اونی که باید نیست؟!
چــرا بین دغدغه حضور آدمای مختلــف دغدغه حضور اونی که باید 

نیست؟!
دلتنگــم برای حضــور همه آدمایی که یه روزی پــای درد و دل هم 

نشستیم و باهم حرف زدیم...
اما غافلم از اونی که میتونم یه گوشه خلوت باهاش درد و دل کنم...

یه گوشه ای که من باشم و خودش و خدا...
آقا به شدت محتاج حضورتیم...

محتاج حضورت که نه محتاج درک حضورتیم...
محتاج ظهورتیم...

محتاج فرجیم...
اللهم عجل لولیک الفرج

شاعر:جواد پرچمی

دلتنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
نویسنده:صدیقه نجار زاده

گوینده: 
مرضیه علیشاهی

مریم رهجو
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جنگ رســانه ای، تنها جنگی اســت که 
حتی در شــرایط صلح نیز بین کشورها 
به صورت غیررســمی، ادامه داشته، هر 
کشــوری از حداکثــر توان خــود برای 
پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده 
از رســانه ها، بهره گیری می کند. جنگ 
رســانه ای، ظاهراً میان رادیو و تلویزیون 
هــا، مفســران مطبوعاتــی، خبرنگاران 
خبرگزاری ها، شــبکه هــای خبری  و 
اجتماعی و ســایت های اینترنتی جریان 
دارد؛ اما واقعیت این اســت که در پشت 
این جدال ژورنالیســتی، چیــزی به نام 
»سیاست رســانه ای یک کشور« نهفته 
اســت که مستقیماً توســط بودجه های 
رسمی مصوب مجالس کشورها یا بودجه 
های ســری ســازمان های اطلاعاتی و 
امنیتی و سرویس های جاسوسی، تغذیه 

می شود.
هدف این جنگ تغییر کارکرد و عملکرد 
دولتهــا و ملتهــا در پشــتیبانی از دیگر 

دولتها، و به ویژه کنتــرل افکار و اذهان 
عمومی مردم است.

این عقیده وجود دارد که اگر بتوان افکار 
عمومی را نسبت به موضوع یا پدیده ای 
قانع کرد یا به آن ســمت و سو و جهت 
خاصی بخشــید، دولت ها نیز تحت فشار 
افکار عمومی، به آن سمت کشیده شوند.

برای هدایت افکار عمومــی از واقعیات، 
انــگاره هایی خلق می شــود که تنها در 
راستای اهداف کارگزاران ارتباطی است. 
مانند ایجاد انگاره ای از ایران در رســانه 
های آمریکایی و غربی که درصدد اســت 
ایران را کشوری خشونت طلب جلوه دهد. 
این انگاره باعث می شــود که در صورت 
تجاوز کشــوری به ایــران، افکار عمومی 
همسو با آن عمل کرده و به اعمال خلاف 

دیگران مشروعیت داده شود.
در تصویری که رسانه های غرب از اسلام 
ارایه می دهند، مســلمانان را افرادی بی 
رحم و با عقاید افراطی معرفی می کنند. 

مطمئنــم در این چند ســال اخیر خود 
شاهد این موضوع بوده اید.

به عنــوان مثال، در رســانه های جهان 
شاهد انتشار گزارش  های جنایتی بودیم 
و آن، سربریدن گروگانهایی با ملیت های 

مختلف بود.
در این گــزارش ها تصاویــری از مردان 
نقابدار سیاهپوشــی که سر می برند، در 
پشت خود پرچم »لااله الاا...« و »محمد 
رسول ا...« نصب کرده و پیش از کشتن 
گروگانها، فریاد »ا... اکبر« سر می دادند، 
بود و روشــن اســت که این تصاویر چه 
تأثیر قابل توجهی در ایجاد نفرت از دین 

اسلام دارد.
کافی اســت، تصــور کنیــد، وقتی یک 
شهروند فیلیپینی یا آمریکایی و اروپایی، 
تنها شــناختش از اسلام را با چنین فیلم 
هایی که از تلویزیون مشــاهده می کند، 
دریافــت کند، چــه دیدی از اســام و 

مسلمانان در ذهن خود پیدا می کند؟

ــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنگ رس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه‌ای

تکنیک های زیــادی در این حوزه مورد 
دروغ،  ماننــد  میگیــرد.  قرار  اســتفاده 
برجسته  فریب،برجسته سازی، شــایعه، 

نمایی، نام گذاری معکوس و ....
در این مقاله به بررســی چند تکنیک از 

آن می پردازیم.
دروغ، بخشــی از تاکتیکهای جنگ 

روانی محسوب میشود. 
در این مورد کوشــش میشود تا مخاطب 
مورد نظر، به ســمت یــک فضای روانی 
متفاوت با واقعیت ســوق داده شود. این 
فضای درونی باید به گونهای ســاخته و 
پرداخته شــود که گروه هدف بدون ابزار 
مقاومت، در آن فضا قرار گیرد و مفاهیم 
و علائــم انتقالی، مورد قبول و پذیرش او 

باشد.
از دیدگاه روانشناسی، فردی که در حال 
منازعه با دشــمن است، همواره میکوشد 
تــا خود را در موضع هوشــیارانه و غالب 
نســبت به او قرار دهد؛ زیرا، احســاس 
میکند که هر لحظه از ناحیه دشــمن در 
معرض خطر قرار دارد و طبیعی است که 
در برابر هر حرکت و رفتار او نیز حساس 
باشد و در نتیجه، در مقابل آنها مقاومت 
کند؛ بنابراین، هنر این تاکتیک، شکستن 
این مقاومت در حریف یا دشــمن است 
و البته، تردیدی نیســت که این عمل با 

ظرافت و با دقت خاصی انجام میشود.
از دیگر تکنیک های مهم این جنگ، 

فریب است.
فریــب )نظامی یــا سیاســی( عبارت از 
یا  تزویر  تحریف، کتمــان،  دســتکاری، 
شواهد موجود که در دسترس طرف مقابل 

اســت. تاریخ نشــان داده است که با 
تقویت دریافتها و باورهای کنونی دشمن، 
بهتر میتوان عملیــات فریب را اجرا کرد 
تا با متقاعد کــردن او به تغییر افکارش. 
کارکنان عملیات روانی باید به دشــمن 
تلقین کنند که راهی را که انتخاب کرده، 
بهترین گزینه ممکن است تا بدین ترتیب 
او را از اندیشــیدن بــه طرحها و راههای 
جایگزین دیگر، بــاز دارند. اگر مردم دو 
گزینه پیش رو داشــته باشند، گزینهای 
را انتخاب میکنند کــه با دیدگاه کنونی 
آنها مطابقت دارد. اغلب مردم آنچه را که 
به آن میاندیشــند، باور دارند. از دیدگاه 
میپذیرند  را  مردم شواهدی  روانشناسی، 
که تصورات و عقاید از قبل شکل گرفته 
آنها را تأیید کنند. مردم عموماً به شواهد 
مطابــق با دیدگاههایشــان، بیش از حد 
لازم اهمیت میدهند و شــواهد مغایر با 
ایــن دیدگاهها را رد میکننــد. کارکنان 
عملیات روانی باید تا حد امکان از تلقین 
برخــی چیزها کــه مخاطبــان آمادگی 
 و اســتعداد باور آن را ندارنــد، اجتناب 
کنند. در جنگ جهانی دوم هیتلر بر این 
باور بود که متفقین به دلیل مشــکلات 
پوشش هوایی و لزوم وجود یک فرودگاه 
بــزرگ، هرگز از ســمت بنــدر کلایزدر 
دریای شــمال حمله نخواهنــد کرد. اما 
متفقین نیــز از این باور وی بهرهبرداری 

کردند.
تکنیــک بعدی مورد بررســی ما، 

برجسته نمایی است.
رد پای  ابن تکنیک را می توان به راحتی 
در بیشتر طرحهای عملیات روانی آمریکا 

علیه ایــران یافت. امــروزه، کمتر خبر، 
پیام، گزارش یا تحلیلی در رادیوهای ضد 
ایرانی پخش می شــود که در آن، یک یا 
چند نارسایی اقتصادی، اجتماعی، اداری 
و امنیتی در ایران برجســته نشده باشد. 
برای مثال آنان حادثه ای مانند وقوع یک 
تصادف خونین در جاده های ایران را به 
بهانه ای برای پخش ســاعتها برنامه در 
خصــوص ناکارآمدی و بی توجهی دولت 
اســامی در حفــظ جان شــهروندانش 

تبدیل می کند.
 شــایع ترین تکنیک مورد استفاده 

برجسته سازی است.
آنان در خصوص استفاده رسانه ها از این 
روش بــه نقل از کورت لنگ و گلاریز، از 
پیشــگامان فرضیه برجسته سازی رسانه 
ای می نویسند: رسانه های جمعی توجه 
را به موضوعات خاص ســوق می دهند. 
آنها از چهره های سیاسی تصاویر عمومی 

می سازند.
آنها همواره موضوعاتی را مطرح می کنند 
که افکار عمومــی ناگزیر باید درباره آنها 
فکر کند. همچنین ذکر کرده اســت که 
»عملیــات روانی یعنــی گزینش برخی 
اخبار، اطلاعــات و تصاویر و برجســته 

سازی و تکرار آنها«.
ادامه دارد....
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تا بحال اسمان را انقدر یکدست و یک 
رنگ ندیده بودم. زمین را هم همینطور. 
همه چیز یک دســت است. تنها خطی 
در افق زمین را از اســمان جدا کرده. 
خورشــید بی امان میتابد به هیچ کس 
رحم نمیکند. البته اینجا در این بیابان 
همه چیز با او هماهنگ است همه چیز 

حتی من.
ســایه ای ســیاه را از دور میبینم که 
به ســمتم می آید. من هم به سمتش 
 میروم. به هم نزدیک میشویم حالا دیگر 
چهــره‌اش را به خوبی میبینم. خودش 
است! میشناســمش! اورا بارها و بارها 
دیدم! به هم میرســیم. یک قدمی هم 
می ایستیم و به هم خیره میشویم. به 

او میگویم:
 میشناسمت

 من هم
 میدونی چقد راه رو بخاطرت اومدم؟

 میدونی چقد اینجا منتظرت موندم. 
من به اندازه ی تو سختی کشیدم

 میدونم من تو رو میشناســم دقیقا 
همونجور که خودم رو میشناسم

 میدونم! میدونم که من رو میشناسی
دیگر حرفی برای گفتن نداریم هرچیزی 
که من بگویم او میداند من هم همه ی 
حرفای اورا از حفظ میدانم به هم خیره 
تنها  برایمان کافیست.  میشویم همین 
انعکاس خودمان در چشمهای یکدیگر 

کافیست. بلاخره سوالی میپرسد
 راستی من نمیدونم اسمت چیه؟

 حسام تو چی؟
 حسام

 حسام؟ حسام که اسم منه 
 خب منم حسامم

 مگه تو دختر نیستی؟
 آره ولی حسامم

 حسام!!!!

 حسام حسام بیدار شو دیگه
اب به صورتم میپاشــد چشمانم را باز 

میکنم 
 تو کی هستی؟

 مســخره خودت رو لوس نکن. مگه 
قرارمون ساعت ده نبود؟

 قرار چی؟
 تــو واقعا یه چیزیت شــده ها! خب 

خرید حلقه دیگه
کم کم یادم می آید منو نســترن قرار 

است با هم ازدواج کنیم.
 میشه یه روز دیگه؟ امروز حالم خوب 

نیست.
 این دهمیــن روزیه که این بازی 

رو درمیاری.
کیفــش را برمیــدارد و از اتاق 

بیرون میرود.
با خودم فکر میکنم که من 
او را ده روز سرکار گذاشته 
ام؟!!! امکان ندارد. خانم ها 

همیشه اغراق میکنند.
میدانــم که پــس از او 
مادرم به اتاق می آید 
تا سرزنشــم کند. ‌از 
این فاصله ی زمانی 
میکنم  اســتفاده 
میکنم  ســعی  و 
دیشــبم  خواب 
را به یاد بیاورم 
ان  صــورت 
جایی  دختر، 
ان  در  کــه 
میرفتم  راه 
گمانم  بــه 
بود  افریقــا 
باید به افریقا 

بروم ان دختر 
ســت  هپو سیا

بــود پس حتما 
افریقاییست.

مادرم در اتاق را میکوبد
 کی میخوای ادم شی؟

 چی؟
 این دختر رو به بازی گرفتی

 من؟
 ده روزه معطلش کردی

 واقعیت داره؟ پس چرا من یادم 
نمی آد

 چــون توی خــواب زندگی 
میکنــی توی خــواب با 

اون دختر سیاه 

آیینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــالار 
پوست

برق از ســرم میپرد. 
شوکه میشوم. مادرم 
را  پوست  دختر سیاه 

از کجا میشناسد؟
میشناسمت.  مادرتم.   
همونجــوری که خودت 

خودت رو میشناسی.
 میتونی ذهنمو بخونی؟
 آره مگه تو نمیتونی؟

 چرا میتونم
میخــوای   
ی  بر

پیداش کنی؟
 آره باید برم افریقا

 پس من نمیتونم نظرت رو تغییر بدم!
مادرم می رود و در را پشــت ســرش 
میبندد. به نظرم الان اســت که دوباره 

در را باز کند. همینطور میشود.
 فقط میخواســتم بهت بگــم که اگه 
دنبال ایینه ی وجودت هســتی نیازی 
نیســت تا افریقا بری توی همین شهرم 
میتونی این ادم رو پیدا کنی. تو اصلا به 
اطرافت دقت نمیکنی یکم بیشــتر نگاه 

کنی میبینیش مثلا یکی مثل من.
خاطرات مثل برق از جلوی چشــمانم 
میگذرنــد. از دوران کودکی مادرم تنها 
کســی بود که میدانســت من چه 
میخواهــم، چه احساســی دارم 
او همیشــه مــن را میفهمید 
همانطور کــه خودم خودم را 
میفهمیــدم حتی در دوران 
نوجوانــی و بزرگ ســالی 
در ســنی کــه والدیــن 
درک  را  فرزندانشــان 
نمیکنند مادرم همیشه 
او  میفهمید  را  مــن 
او  میگفت  راســت 
واقعــا شــبیه من 
اســت. اصلا انگار 
کــه خــود من 

است.
حسام  حسام 

بیدار شو
خواب  اینم   

بود؟ 
نســترن   
بالای ســرم 

ایستاده
ادم  دنبال   
خودت  عین 

میگشتی؟
 تو میدونی؟

 تا میبینیش از خواب میپری؟
 اره تــا به وصل میرســم میفهمم که 

همش خواب بوده
 اگه میخوای عیــن خودتو پیدا کنی 

باید تا ابد بخوابی
 اخه چرا؟

 ادم مشابه رو فقط تو میتونی بسازی 
اونم توی خوابت

 نســترن چه خوب من رو میشناسی 
حالا که فکر میکنم تو واقعا شبیه منی

 من نسترن نیستم. من حسامم
از خواب میپرم. تا چشمم را باز میکنم 
خودم را میبینم. هزاران نسخه از خودم 
را شــاید هم ملیــارد ها. جلــو میروم 
تا دســت خودم را بگیرم او هم تلاش 
میکند دســت من را بگیــرد اما به هم 
نمیرسیم آیینه ای بینمان است. دورتا 
دور اتاق ایینه است. انعکاس تصاویر در 
ایینه ها، بی نهایت نســخه از خودم را 
ســاخته. از این دور باطل خسته شدم 
پیدا کردن شــبیه خودم و بیدار شدن 
از خواب. اگر بخواهم پیدایش کنم باید 
یک به یک این تصاویــر را بگردم و به 
تعــداد ان ها از خواب بیدار شــوم ولی 
تصاویر تمامی ندارنــد و این یعنی من 
تا ابد اینجا گیر افتاده ام. اما راه دیگری 
به ذهنم میرســد. دعا میکنم که جواب 

دهد.
صندلــی را بلنــد میکنم و بــه اینه ها 
میکوبــم ایینه هــا خورد میشــوند و 
جایشــان را دیوارها میگیرند به اطرافم 
نــگاه میکنم خودم را بیــرون از خودم 
نمیبینم به گمان بیدار شــده ام اینجا 

باید دنیای واقعی باشد.

گوینده: مینا خرم بخت

عاطفه برهانی
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از شما قدر  احترام،  و  با عرض سلام 
دانیم که دعوت مــا را پذیرفته ای.  
خب خانم دکتر؛ چه خبر از جامعه؟! 
دیدگاه کلیتون نسبت به اوضاع فعلی 

جامعه و مردم چیست؟
مســئله عمده و نگران کننــده جامعه ما 
و نگرانی تمام نماینــده مجلس یازدهم، 
بحث معیشت و اقتصاد مردم است که در 
اولویت مجلس یازدهم قرار گرفته اســت. 
باید توجه داشت که این دولت هفت سال 
فرصت داشته است و حال اگر دولت های 
قبل را در نظــر نگیریم پس باید مجلس 

نیز فرصت داشــته باشد تا بتواند به امید 
خــدا، راه کار هایی برای حل این موضوع 

پیدا کند.
موضوع دیگر این است که ما چه از داخل 
و از چــه خارج، یک توطئــه ناامیدی در 
میان مردم داریم که با اتفاق هایی مانند 
افزایــش قیمت ارز، مســکن و نیاز های 
اولیه، این موضوع تشــدید می شود؛ پس 
ما باید بتوانیم ســامت روان را در جامعه 
فراهم کنیم که مردم درباره مسائل شغلی 
و معیشــت خود امنیت داشته باشند که 
این امید به زندگی را دوباره بر می گرداند.
یک نماینده مجلس در اصل، دغدغه‌ 
ی حل مســائل جامعه رو در وجود 

خودتون،  نظر  به  داره...حالا  خودش 
چه چیزی باعث این شده که نسبت 

به جامعه دغدغهمند باشین؟
بــه عنوان یک پزشــک، دغدغــه اصلی 
من ســامتی مردم است، ســامت ابعاد 
مختلفی دارد، اجتماعی، روانی، معنوی و 
غیره. اصول ضروری برای ســامت وجود 
دارد به عنوان مثال عدم اســترس، خواب 
سالم وامثالهم. این موارد زمانی اتفاق می 
افتد که آرامش وجود داشته باشد، امنیت 

شغلی، روانی و غیره وجود داشته باشد.
 پــس؛ تصمیم های کلانــی که به لحاظ 
قانون گذاری برای مردم گرفته می شود، 
در مواردی به نظر می رسد که حق مردم 

سلام به همراهان همیشگی نشریه صدر
در این شماره گفت وگویی با سرکار خانم زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم، 

داشته ایم با ما همراه باشید.

ادا نمی شــود؛ بنابراین فکر کردم شــاید 
خودم اگر در این موقعیت باشم بتوانم اثر 

بخش باشم.
هدفی که از منتخب مجلس شــدن 
داشــتید چی بود؟ چه چشم اندازی 
خودتون  ساله ی  چهار  فعالیت  برای 

متصور شدین؟
آنچه مد نظرم اســت، اصلاح زیر ساخت 
های سلامت است که شاید به نظر بیاید 
فقط بعد جســمانی را در برمی گیرد اما 
اینگونه نیست. اگر ما بتوانیم کاری انجام 
دهیــم که به نوعی اســترس را از جامعه 
دور کنیم شاهد برقراری ثبات در مسائل 
اقتصادی، معنــوی و رفتاری خواهیم بود 

که این اتفاق انشاءالله حاصل می شود.
شما در زمینه پزشکی دارای تخصص 
لوایح  تمامــی  قاعدتا  و  هســتید 
اختصاص  پزشکی  مسائل  به  مجلس 
پیدا نمیکنــد. زمانی که لایحه ای با 
موضوعی دیگر، مثلا آموزشی و ... به 
صحن مجلس آورده شد، به چه شکل 
تا چه  میتونید نظر تخصصی بدین و 
میزان رای شما می تونه درست و به 

ویژه تاثیرگذار باشه؟
آمــوزش به نوعی با کار ما درگیر اســت؛ 
زیرا من عضو هئیت علمی نیز هســتم و 
با آموزش و پژوهش سر و کار داریم و در 
این حوزه تا حدودی تخصص لازم را دارم 
ولــی در کل در خیلی از مســائل ممکن 
اســت تخصص لازم را نداشته باشیم، در 
این صورت از مشــاوره های خوبی که در 
این زمینه هســتند، اســتفاده می کنیم، 
حتــی نظراتی که هم تخصصی اســت و 
آگاهی لازم را خودمان داریم باز مشورت 
می کنیم و این طور نیست که من بخواهم 
قضاوتی کنــم و تصمیم گیری کنم؛ چرا 
که هر تصمیمی که نماینده می گیرد چه 
بسا سالیان سال تاثیر گذار باشد و خدایی 
نکرده ممکن است ضرری به مردم برسد. 
بنابراین ما باید در هر تصمیم گیری دقت 

لازم را داشته باشیم.

دیدگاه شــما به صورت جامع درباره 
مربوط  مسائل  و  فرهنگیان  دانشگاه 

به آن چیست؟
بحث دانشگاه فرهنگیان ، بحثی تخصصی 
اســت که مربوط به کمیســیون آموزش 
اســت ولی ما نیز کمک خواهیم کرد این 
بحث، بحث مهمی اســت و قشر مهمی را 

درگیر خودش می کند.
دانشــجویان دانشگاه فرهنگیان و اعضای 
هئیت علمی آنان مشکلاتی که در استان 
وجود داشته را با من درمیان گذاشته اند 
با اینکه کار ها چه در سطح استانی و چه 
در سطح کشــوری و در کمیسیون های 
مختلف تقسیم شده اســت. بنابراین اگر 
کمکی از دســتمان برآید، دریغ نخواهیم 
کرد و در مواردی که نظر ما مستقیما موثر 
باشد قطعا شرایط را در نظر می گیریم و 
راهکار های مناسب تری را پیدا می کنیم 

که خدایی نکرده این قشر آسیب نبیند.
برنامتون  در طول این چهار ســال، 
برای حمایت از مسائل و دغدغه های 

بانوان چیست؟!
به هــر حال نیمی از جمعیت کشــور ما 
بانوان هســتند و توجه ویژه داشــتن به 
این قشــر در حوزه کاری ما می باشــد. 
مسائل بانوان، مســائل زیادی است.بحث 
های اجتماعی،کار، بیمه، سلامت و غیره؛ 

تمام ابعادی است که نیاز به کارشناسی و 
تخصــص دارد. حال علاوه بر آن که خود 
بانوان تــاش کنند که به ایــن حق، به 
شیوه ای که شــأن قشر بانوان در جامعه 

رعایت شود، برسند.
هرکــدام از مــا که در کمیســیون های 
مختلف هستیم هم پیمان شده ایم که از 
شأن خانم ها به جدّ دفاع کنیم و این کار 
را با توکل بر خدا انجام خواهیم داد فرض 
کنید هنگامی که بانویی دچار مشکلی در 
خانواده می شود )حال نه الزاما مشکلات 
اجتماعی( بیمار می شود، مسلما مشکل 
آن بانو، تمام خانــواده را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد. 
بنابرایــن مــا باید زیر ســاخت هایی که 
مربوط به ســامت جسمی،روحی و ابعاد 
اجتماعــی اســت را فراهم کنیــم که به 
دنبالش ســامت خانواده فراهم می شود 
و برای شــخص خود بنده این موضوع در 
اولویت اســت که ابعاد مختلف سلامت را 

به جد پیگیری کنیم.
به امید خدا شــاهد این باشــیم که پیرو 
داشــتن یک بانو شــاداب و سلامت، یک 

خانواده سالم و با نشاط داشته باشیم.
بزرگترین نقطه قوتتون چیه در مسیر 

مجلس؟
فکــر می کنم انشــاءالله تعهد و تخصص 

باشد.
نکته ای که وجود دارد این اســت که من 
یک مادرم، همسرم، پزشکم، فردی هستم 
که در جامعه مســئولیت هــای مختلف 
داشــته ام. به نوعی مســائل و مشکلات 
جامعــه را از نزدیک لمس کــرده ام، به 
نظــرم این خیلی کمک کننده اســت تا 
فردی که مشــکلی را لمس نکرده باشد و 

بخواهد درباره آن صحبت کند.
فکر می کنم این نقطه قوت من باشــد و 
مشکلات و مسائلی که خودم با آن درگیر 
بــوده ام باعث می شــود بهتر درک کنم 
که جامعه با چه مشــکلاتی روبرو است و 

چگونه راه کار آن را پیدا کنیم.

اصلی  دغدغه  پزشــک،  یک  عنوان  ه 

من ســامتی مردم است، سلامت ابعاد 

مختلفی دارد، اجتماعی، روانی، معنوی 

برای ســامت  اصول ضروری  غیره.  و 

وجود دارد به عنوان مثال عدم استرس، 

زمانی  موارد  این  وامثالهم.  سالم  خواب 

افتد که آرامش وجود داشته  اتفاق می 

باشد، امنیت شغلی، روانی و غیره وجود 

داشته باشد.

مصاحبه کننده: شکیلا مومنی نیا
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مشــکل از خانه وصاحب خانه نیســت، 
مشــکل ازمستی شــراب و جام میخانه 
نیســت. مشــکل از رنگ هــا و زبان ها 
نیست. مشــکل ازگردش آســمان ها و 

زمین نیست.
پس مشکل کجاست؟

به گمانم مشــکل، هتک حِرمت صِاحب 
خانه اســت. مشــکل، تجــاوز و نفهمی 
ِمیهمانی چون من اســت که مســت و 
ســرخوش ضیافت را به آتش کشــیده 

است؛آتشی که خاموشی ندارد.
انگار زمین و زمان ســاکن مانده و روز ها 
پشت ســرهم درگرداب شب ها غرق می 

شوند.
غبار غمِ انبوهی بر دل ها نشسته اما هنوز 
روزهای گذشته را می توان به خاطرآورد.

روزگاری، حــال وهوای دیار این مجنون، 
پر از یاد وذکر یار بود؛ ذکری که شروع و 
پایان همه ی ماست ذکری که تو را خالی 
می کند از هرچه غیر اوســت اما‌‌‌ اکنون 

نوایی نیست.
نمــی دانم هیاهوی ســکوت،گوش ها را 
پرکرده و یا شاید لب ها رمقی برای نغمه 

ندارند!؟
اما من گمان دیگری نیز دارم. ســکوت، 
نشان عشق است. شاید این مأمن خسته 
اســت از اینکه درعین بــی پناهی خود، 
تمام عالم را پناه داده است. بی شک، این 

روایت نیز بوی جدایی دارد.
حدس می زنید این توصیفات شرح حال 

کدام غریب تنهاست؟
این داســتان، داســتان عاشقی است که 

قصه ی عشقش سردراز دارد... .
ســالها و یا شــاید به تعبیر بهتر قرن ها 
پیش، فقــط جلوه ی کوچکــی از یار را 
دید و ســراپا به شــوق وصال لیلی داغ 
دید وسیاه شــد. سنگ شد. سوخته شد. 
شکافته شــد ودرآخر، منتظر دیدار شد، 
ولی هیچگاه خسته و یار نیمه راه نشد و 

مانند من محروم از انتظار نشد.
فقط یک خان دیگر تارسیدن به محبوب 

باقی مانده است.
مدت ها بود که بعد از این غم ســنگین؛ 
دوســتان بســیاری با لباس های روشن 
وچهره های گشاده دور او را می گرفتند 
تا شاید کمی از تیرگی روزهایش کاسته 
شود ولی غافل از اینکه این عشق، وجود 
او را در شــهرِ یار مشــغول کرده است.

آدم های بســیار دیده و ذکر های بسیار 
شــنیده ولی فقط نوای گرم توســت که 
چون آتشی، یخ وجود او را آب می کند.

شاید وقتش شــده کمی به ساحل آرام 
تنهایــی رو آورد واز نبود محبوب به رب 

خویش گله کند.
فکرمی کنید اوکیست؟

او یک سنگ است که سال ها سنگِ مولا 
رابه ســینه می زند .امثال منِ سنگدل از 

دل یک سنگ چه می فهمد؟
تا اتمام این داستان فقط یک خان، باقی 
مانده وآن تکیه گاه شــدن برای توست؛ 

مولاجان!
روزگارِ درازی اســت که به شــوق دیدار 
یار، زیر تابش سوزان خورشید، در مسیر 
طواف کاروانیان نشســته اســت تا شاید 

بیابد یوســفش را.گوش 
تیــز می کند تا شــاید 
لکََ  "اللّهُمَ  نــوای  بیابد 

کعبه عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
نمی دانــم تنهایی ات را با چــه عبارت هایی 

وصف کنم؟
در پس انبوهی از ابریشم خیس یا از گوشه ی 
چشمِ شبنمِ دل کنده از برگ گیاه، در آن دور 

دست ها نظاره گر هستی.
چشم دوخته ای به ما که در هیاهوی تنگ این 
قفس، شهاب درخشان نگاهت را گم کرده ایم.

چون پروانه هایــی در بند و زنجیر که نه توان 
طواف را دارند و نه آشامیدن آن گوهر ناب دل 

کویت را.
دیگر کعبه ات جامه ی ســکوت و خاموشی به 
تن کرده، در پس نبودن آواز شب پره هایی که 

با شوق به سویت قدم می نهادند.
و آن ســکوت پویا با طرح لبخند نیلوفری که 
اطراف قطــب دلبری ات شــکوفه زده، مزین 

شده.
دقیقه ها را ثانیه به ثانیه می شماریم تا وقتش 
برســد و از پیله ی بند اســارت رها شویم و بر 

خوشه های نیلوفر، آواز سعادت بخوانیم.
و آنگاه چون دســته های رنگارنگ، با طرحی 
متنــوع و دلی همــوار، دورت را گُل باران می 

کنیم.

کعبــــــــــــــه
لبَیــک" او را. در دل غمی دارد که آبش می 
کند ولی ظاهرش هر روز ســنگ تر از دیروز 
می شــود تا به همه ی جهان بگوید من تاب 

تکیه ی مولایم را دارم ولی من چه؟!
مــن حتــی کمتر از آنــم که خــاکِ درگاه 

خادمین توباشم. 
به گمانم فهمیدید اصل مشــکل ازکجاست. 
مشــکل منم؛ منی که فقط به نبودت عادت 

کردم.
مولاجان...اگر ســنگی قلب من لایق رحم تو 
نیست، مرا رها کن ولی این سنگ، این منزل 
و این جهان دیگر تاب دوری شــما را ندارد. 
دنیــا دیگر امثال من را بدون تو نمی خواهد. 
پس این طرد شــدن را خودت تمام کن و یا 
من را از سر راهت بردار و یا عاشقم کن. قطعا 
علت نبودت، سیاهی وتیرگی من است؛ پس 

خودت پاکش گردان.

گوینده: فاطمه ابن‌علی

معصومه لطفی نژاد
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در متفــاوت ترین نــوروزی که می 
تواند خاطــره ای عجیب در دفترچه 
ی خاطرات هر ایرانی باشــد، در میان 

هیاهوی ترسی که در سکوت کوچه ها 
و خیابان ها جولان می داد و در روزهای 
آغازین ســال 1399، فصل ششم سریال 
"پایتخــت"، ماندگار ترین و خوشــایند 

ترین میهمان هر خانه و خانواده بود.
از سال 1390 که پاکی و صداقت  خانواده 
ی معمولــی، در قلب بیننــدگان جایی 
بزرگ یافت، پایتخت جزئی جدا نشــدنی 
از حافظــه ی هر ایرانی شــد و حال می 
توان آن را پرطرفدار ترین سریالی نامید 

که در صدا و سیما پخش شده است.
در این متن به نقد و بررســی ششــمین 

فصل از این سریال می پردازیم.
بــرای آنکه ببینیم ســی و چهارمین اثر 
تلویزیونــی »ســیروس مقــدم « اثری 
ماندگار اســت یا نهالیســت کــه همراه 
با نســیمی وزان ســر به بالین خاک می 
گذارد، بایســتی ابتدا با مفهوم طنز آشنا 

شویم.
طنز، تنها لودگی و تلاش برای خنداندن 
مخاطبان بــه هر طریقی نیســت. طنز، 
عبارت اســت از بیان مشکلاتی که مردم 
یک جامعه هر روز با آن دســت و پنجه 
نرم مــی کنند بــه شــیوه ای مبتکرانه 
و شــیرین؛ همانگونه کــه بزرگانی مثل 
چاپلین بــدون ادای حتی یــک کلمه و 
لورل و هاردی با شــیوه های مبتکرانه، با 
سیاســت، دین، حکومت، زندگی جمعی، 
عشــق و حتی با خودشــان شوخی می 
کنند، پایتخت شش نیز معجونی غنی از 
شوخی های به جا ودرستی بود که نظیر 
 آن در صدا و سیمای پس از انقلاب یافت 

نمی شود.
از اولیــن دیالوگ هایی که به ســه برابر 
شدن ناگهانی قیمت بنزین می پرداخت 
تا تمســخر مدیرانی که از پس تلفظ یک 
کلمــه بر نمی آیند. همه و همه تابوهایی 

بودند 
کــه 

شکســتن 
کار  تنهــا  شــان، 

نوابغی چون محســن تنابنده 
و ســیروس مقدم اســت. وجه تمایز این 
فصل از پایتخت با فصول قبلی، تقســیم 
شدن داســتان بین تمامی شخصیت ها 
بود، شــخصیت هایی که هر کدام نماد و 
نماینده ی کامل گروهی از جامعه بودند.

یکــی ، نماد آن هایی که دم از ایمان می 
زنند اما تنها نقابــی از ریا به روی اعمال 
زشت شــان کشــیده اند و دیگری نماد 
بچه لاکپشت هایی که یک قدم مانده به 
دریای موفقیت، با گناه بی گناهی شــان 

دمر می شوند.
یکی نماد زندانیانی که پس از آزادی تازه 
می فهمند که زندان اصلی، جایی اســت 
که حتی کاری بــرای انجام دادن وجود 
نــدارد و یکی نماد قوم بــه حج رفته ای 
که خدا را در چشمان معصوم همسایه ی 

فقیرشان نمی بنند.
حتــی اگر عده ای از روی حســادت، به 
صحنه هــای موزیکال و یــا رقص های 
ســریال ایراد بگیرند، حتــی اگر عده ای 
چشــم بر تمامی زحمــات صدها عوامل 
پایتخــت در شــب ها و روزهای ســرد 
زمسانی بسته و تنها با ذره بینی از جنس 
کینــه، لغزش های احتمالــی آن را جار 
بزنند، هیچ نقد مغروضانه یا غیر منصفانه 
ای نمی تواند جایگاه بزرگ پایتخت را در 

قلب مردمان بگیرد.

نقــد پایتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــت

هیچ چیــز به غیر از 
رضایت مردم، خســتگی را از تن 
یــک هنرمند نمی بــرد و همین مردم، 
پایتخــت را در کنار »شــب های برره « 
و »شهرزاد« جزو ســه مجموعه ی برتر 

تاریخ ایران قرار دادند.
نه صحبــت های کلیشــه ای درباره ی 
مضرات ماهواره ها و نه متوسل شدن به 
زور برای مقابله با آن، نمی تواند تاثیری 

در میزان تماشای آن بگذارد.
صدا و ســیما، اولین رکنی است که می 
تواند مردم را با باور ها و ارزشها و فرهنگ 
غنی کشــور خود آشنا کند و حکومت با 
بها دادن به آن و اختصاص بودجه برای 
ســاخته شدن ســریال های کارگردانان 
بزرگی چون »مهران مدیری«، »سیروس 
مقدم«، »جواد افشــار« و ... می تواند به 
این مهم دســت پیدا کند. امید است که 
دوباره شــاهد آن روزهایی باشــیم که 
دوشــنبه شــب ها، میلیونها نفر برنامه 
زیبای عادل فردوســی پور را می دیدند 
یا روزهایی که سریال های رضا عطاران 
خیابان ها را به معنای واقعی خلوت می 

کرد.
و تنها با این ایده اســت که  قبل از آنکه 
رســانه های بیگانه شــکاف بین صدا و 
ســیما و مردم را پر کنند، صدا و سیما 

می تواند این کار را انجام دهد.
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ایــن کتاب در باره اهمیت روابط خوب اســت. 
دراین کتــاب میخواهم بگویم بــه جز بیماری 
،فقر و کهنسالی سایر مشکلات مهم بشری مثل 
خشــونت ،بزهکاری ،بدرفتاری بــا کودکان ،بد 
رفتاری با همسر، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و 
ناراحتی های هیجانی معلول روابط غیر رضایت 
بخش هستند. کل کتاب بیان این قضیه است و 
راه بهتر کنار آمدن با یکدیگر را نشان می دهد.

 من روی چهار نوع رابطه که همگی باید بهبود 
یابنــد تمرکز میکنم این چهار رابطه عبارتند از 
رابطه زن و شــوهر ،رابطه والــد و فرزند، رابطه 
معلم و شــاگرد ،رابطه مدیــر و کارمند؛ به نظر 
من اگر این روابط را بهبود نبخشیم، در کاهش 
مشکلات اشاره شــده توفیق چندانی نخواهیم 

داشت.

دنبال یک بی نهایت هســتم ؛خسته شدم از هر 
چیزی که یک زمانی تمام میشود .به هر کدام از 
بود های دور و برم که دل بسته ام،بعد از مدتی 
،کوچکی شان افسرده و دل مرده ام کرده است. 

عالم و آدم نمی تواند دل خواهم بشود .
بین گل ســر هایم چشــم می چرخانم .بیشتر 
شان را پدر همیشــه غایبم خریده است .چقدر 
با هدیه هایــش به دنیای دخترانه ام  ســرک 
می کشید! گل ســرها را یکی یکی برمیدارم و 
نگاهشــان میکنم. چرا هر بار کنار هر هدیه ای 
که میخرید حتماً یک گل سر هم بود؟! خندهام 
میگیرد از جواب هایی که دارد به ذهنم میرسد. 
بیخیالش میشوم و با آخرین گل سری که آورده 

بود ،مو هایم را می بندم.

معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی کتاب

نظریه انتخاب
نویسنده:ویلیام گلاسر

مترجم:مهرداد فیروز بخت

رنج مقدس
نویسنده:نرجس شکوریان فرد

گردآورنده: فاطمه جلالی منش

محمد حقیقی

فاطمه جلالی منش
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ن  ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا د
گروه عنکبوتکمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک
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